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جعل حق برای حکومت در کمیت و کیفیت احیای  

موات )با تمرکز و تطبیق بر لایحه قانونی  اراضی  

 ( 1359واگذاری و احیای اراضی مصوب  

 * فر احمد احسانی             1399 /04/04: پذیرش تاریخ          9139 /20/01:  دریافت تاریخ      

  چکیده

اراضی موات حجم وسیعی از اراضی ایران را به خود اختصاا د دادک  ااه ارز  

گیری از برخی ادله روایی نظیاار اقتص دی هنگفتی دارد. منطبق ب  فقه سنتی و ب  اطلاق

تواناا  هر س به هر میزان  ه دلخواک اوساا م می »مَن أحیَا أرضَاً مَواتاًَ )مِیتةًَ( فهَِیَ لَهُ«

اق ام و آن را تملک  ن . منطبق ب  این دی گ ک هیچ مح ودی    به احی ی اراضی موات

دار ای در  می  زمین احی ش ک وجود ن ارد. این رویکردم رویکردی ساارم یهو مضیقه

نواز اس   ه به ثروتمن ان اج زک توسیع قلماارو ملکیاا  خااود بااه میاازان دلخااواکم و 

داد. هاا ی آن را ماایمحروم  ردن س یر اقشاا ر از نعماا  خاا ادادی زمااین و فرآوردک

سوءاستف دک برخی ثروتمن ان از این رویکرد فقه سنتی نیز سبب گش   ااه برخاای از 

ای بساا ن حااق متأخران فقه ام میه اطلاق ادله روایی را ب  مق ص ی نظیر ع ال  و ادله

جمعی و همگ نی همه مردم ن در زمین به تقیی  داخلی اطلاق ت ادله احیاا ی اراضاای 

از به ثمر رساای ن نظاا م جم ااوری اساالامیم تفکاار فااوق بااه دساا    اق ام  نن . پس

دهی ح  می  افت د ت  از راک جعل حق برای حکوم م احی ی اراضی مااوات را ساا م ن
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رو ب  تصااویب حیحااه داران شود. ازاین ردک و م نع چپ ول جمع مح ودی از سرم یه

یاا ز احی  نناا کم ق نونی واگذاری و احی ی اراضی توسط شورای انقلابم سه عنصاار ن

معن ی توزیع ع دحنااه توان یی و امک ن ت وی برای عملی ت احی  و مصلح  ج معه به

عنوان قیااود مح ود نناا ک احیاا  از حیااک  ماای و  یفاای زمین بین همه ش رون ان به

قلم اد ش . در این مق له ب  مط لعه و بررسی مب نی فق ی این ق نونم نحوک جعاال حااق 

حفظ اراضی برای همگ ن و مصرف آن ج   من فع ملاای و برای حکوم  به منظور  

 داران بررسی ش ک اس . مم نع  از چپ ول گستردک سرم یه

احی ی اراضی مواتم حق ح  می م حق م لکی م حااق اولویاا م   واژگان کلیدی:

 مح ودی  حق
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  مقدمه 

ترین موضوع ت حقوقی  ه نی ز به تعیین تکلیف فوری در نظاا م حقااوقیم از م م

قض یی و اقتص دی  شور در روزه ی اول پااس از پیااروزی انقاالاب داشاا م مساا له 

اراضی موات بود. اهمی  زی د تعیین تکلیف در این حااوزک از اراضاای از سااویی بااه 

دیگر ارتب طی بودم و ازسویه  ج   گسترک وسیع و ارز  فراوان اقتص دی این زمین

نزدیکاا ن   گرانااهه  ب  حق ح  می  وجود داشاا . اقاا ام ت چپ ول ه می ن این زمین

ه  در ادبی ت فق ی ه م پیشینه بحک درب رک این زمینرژیم ط غوت نسب  به این زمین

تااوج ی شاا ک بااود و نیاا ز بااود  ااه در حکوماا  شیعه  ه در رژیم ط غوت ب ان بی

ب  مب نی فق ی شیعه تعیین تکلیف شودم نظری ت ج ی ی  ااه در فقااه اسلامی منطبق  

وجود آم ک بااودم از عواماال و اسااب بی شیعه توسط متأخران در حوزک اراضی موات به

ه ی حکااوت ج یاا  بااه شاام ر ترین   رویژکبود  ه مس له اراضی موات را از اصلی

ای  ه گونهداد؛ بهار میآورد و تعیین تکلیف نسب  به این اراضی را در فوری  قرمی

»حیحااه قاا نونی اصاالا  حیحااه قاا نونی هف  م ک پس از پیااروزی انقاالاب اساالامی  

« در 25/6/58واگذاری و احی ی اراضی در حکوم  جم وری اسلامی ایران مصوب  

 توسط شورای انقلاب به تصویب رسی .  26/01/59ت ریخ 

ق لااه آن را حیحااه قاا نونی حیحه ق نونی واگذاری و احی ی اراضاای  ااه در ایاان م

آیاا م از حیااک موضااوعی جمیااع اراضاای را طور  ه از عنااوانب برمین میمم هم نمی

بن ی اراضی به شعب گون گونم سااعی در تعیااین ده  و پس از تقسیمم نظر قرار می

ه ی موات طبق تعریفاای زمین  تکلیف برای هریک از شعب دارد. منطبق ب  این حیحه

باارداری ه ی غیرآب دی اس   ااه ساا بقه احیاا  و ب رکن  ردکم زمین ه خود حیحه از آ

 صورت طبیعی ب قی م ن ک اس . ن ارد و به

 لی در اختیاا ر حکوماا  حیحه ق نونیم اراضی موات و مراتع به  2منطبق ب  م دک   

اسلامی ن  دک ش ک ت  حکوم  طبق مص لح ج معه و بر حسب نیاا ز افااراد و تواناا یی 
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ه  را در اختی ر اشخ د حقیقی یاا  حقااوقی قاارار دهاا  یاا  خااود زمین  گونهآن  م این

 ه  عملی ت ع م المنفعة انج م ده .حکوم  در این زمین

آور بااودن احیاا ی این م دک از نظره یی سرچشمه گرفته  ه روای ت دالّ بر ملکی 

دانن   ااه از باا ب اراضی موات را حکمی حکومتى و وحیى از سوى پی مبر )د( می

م ل وحی  و حکوم م و نه از ب ب ابلاغ یک حکم فق ى ال یم ص در شاا ک اساا  اِع

قبیاال تااوان از اینبناا بر ایاان دیاا گ کم نمی (.163ا162م د4ق: ج1409)منتظااریم 

معن ی تعلق م لکی  این اموال بااه مااردمم و مباا   روای تم عمومی بودن این اموالم به

هاا ی عمااومیم ازجملااه دیگر تم م ثروتعب رتبودن حی زت آن   را استنب ط نمود. به

عنوان ح  م اسلامی  ه ب شن  و پی مبر )د( بهمب ح ت و مشتر  ت در زمرک انف ل می

ه ی ج معه را ب  حکم حکومتی خود م یری  انف ل به دس  اوس م بخشی از ثروت

عنوان مب   ی  مشترك اعلام  ردک اس . درواقع چن نچه مص لح اماا  اقتضاا   ناا م به

توان  تصرف در مب ح ت را نیز مح ود ی  ممنااوا اعاالام  ناا . تحاا  ایاان   م میح

گااردد؛ چرا ااه شرایطم مح ود  ردن تصرف در مب ح ت مستن  به حکاام ثاا نوی نمی

هاا ی اصل اب حه تصرف در مورد این قبیل از اموال وجود ن ارد؛ بلکه اصل در ثروت

لامی اس  و ح  م وفق مصاا لح ه  در اختی ر ح  م اسعمومی آن اس   ه این ثروت

 س زد.آن را مب   ی  مح ود می

رو از چ  ر جنبه به تشریح مب نی فق ی حیحااه قاا نونی واگااذاری و در مق له پیبِ

پردازیم. نخس  بررسی م هی  حق حکوم  در اراضی متعلااق بااه احی ی اراضی می

ه  دارد؛ قسم ب ش . این قسم  از مق له نقب مبن یی برای س یر  اشخ د حقیقی می

شود  ه اس س ً از منظر نگ رن گ ن حیحه قاا نونی اوحً زیرا در این قسم  مشخص می

ه ی حکوم  باا  حااق ملکیاا  اشااخ د باار اراضاایم نی زمناا ی در تزاحم نی زمن ی

حکوم  مق مّ اس  و این تق م و ترجیح نه از ب ب قواع  ث نویهم بلکه از ب ب قواع  

دارد. این نتیجه نقااب مبناا یی بر حق ملکی  مق مّ می  اولیه اس   ه حق حکوم  را
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در حیحه ق نونی نسب  به مواد این حیحه برع  ک دارد. بحک دوم اثر حقوقی احیاا ی 

اراضی موات از منظر حیحه ق نونی اساا . نظریاا ت فق اای موجااود در ایاان عرصااه 

باا  مشتمل بر دو نظریه حق ملکی  و حق اولوی  اساا   ااه نسااب  حیحااه قاا نونی 

گیرد. سومین بحک مق له به گسترک زماا نی هریک از این دو نظریه مطمح نظر قرار می

پردازد و ب  تبیین نظری ت فق ی موجااود در ایاان بق ی حق احی  نن ک اراضی موات می

ساا زد. سااپس گسااترک عرصهم رویکرد حیحه ق نونی به این نظریاا ت را مشااخص می

چ اا رمین موضااوا مق لااه مطمااح نظاار قاارار عنوان آخرین و  مک نی حق احی  نن ک به

گیرد و ضمن وا  وی نظری ت فق ی موجودم نظریه مورد پااذیر  توسااط حیحااه می

 شود. ق نونی به منصه ظ ور گذاشته می

 . مفهوم احیا و تفاوت آن با حیازت 1

شااود  ااه آن را آماا دک بااراى احی  به ایجاا د  یفیاا  خ صااى در زمااین اطاالاق می

گیاارد؛ لکاان ب یاا  در . اثر احی  در بحک بع  مورد بررسی قرار می ن بردارى مىب رک

اینج  به این مطلب اش رک  رد  ه احی  در زمینی موجب اثر خواه  بود  ه یاا  مااوات 

ب حص لة ب ش م ی  م لک از آن اعراض  ردک ب شاا  یاا  م لااک و وراز او از بااین رفتااه 

 . (259: 1382احم ی می نجیم ) ب شن  و هیچ اطلاا و اثری از آن   در دس  نب ش 

ب ش   ه احی  اگرچه نااوعی استیلاساا م اماا  تف وت احی  و حی زت از آن روی می

ب ش ؛ به این معن   ه استیلائی  ه در استیلائی ب  وصف مخصود و متعلق خ د می

صورت آب دانی و عمران بااودک و احی  شرط حصول ملکی  ی  اولوی  اس م استیلا به

معن ی مطلق استیلا و استف دک ب ش . ام  حی زت بهصرف ً اراضی موات میمتعلق آن نیز  

زار عرفی بودک و متعلق آن نیز همه انواا مب ح ت از قبیل  وکم صحرام بیشه و درخاا 

 .(280ق: 1421)مصطفویم  اس 
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 . اولویت و تقدم حق حکومت بر حق ملکیت شخصی2

عنوان ملااک اشااخ د بااه  معن ی ممنوعی  تصرف دیگران درمصونی  تصرف به

شود؛ لکن این ممنوعی  تصرف از منظر حیحه یکی از اقتض ئ ت م لکی  شن خته می

ق نونی استثن ی م می دارد و آن حق تصرف ولیّ امر اس . مبن ی نخستین در حیحااه 

حیحااهم در  4ق نونی احقی  ولیّ امر نسب  به م لک ن خصوصی اس . منطبق ب  ماا دک 

ائرم اگر زمین بیب از نی ز ص حب زمین ب شاا  و خااود او ماا زاد باار ه ی دمورد زمین

نی ز  را به نی زمن ان واگذار نکن م »به مقتض ی وحی  به حکم ح  م از آن   گرفته و 

شود«. دلیل عم ک مخ لف  باا  حیحااه قاا نونی در اختی ر  ش ورزان نی زمن  گذاردک می

  ن مبنی بر ع م انطب ق حکاام »تقاا م واگذاری و احی ی اراضی نیز دی گ ک برخی فقی

حق ولیّ امر بر حق ملکی  اشخ د« ب  موازین اسلام ی  اشک ل بر گسترک و وسااع  

)حسااینی  قلمرو »حکم تصرف ولیّ اماار در ملکیاا  اشااخ د« دانسااته شاا ک اساا 

 (.381م د1: ج1361ب شتیم 

از منظر نگ رن گ ن حیحه ق نونیم حق م لکی  اشخ د خصوصی در طااول حااق 

مراتب طااولی اولوی  و وحی  ولیّ امر قرار داردم و نه در عرض آن. در این سلسااله

ب شاا  و از ایاان نیز حق وحی  ولیّ امر مق مّ بر حق م لکیاا  م لکاا ن خصوصاای می

)حسااینی ب شااتیم   حیک ولیّ امر توان تصرف در اموال خصوصی را خواه  داشاا 

 (.381م د1: ج1361

ی گ ک شم ری از ب ورمن ان به مکتب حقوق فطری و این مبن ی حیحهم مخ لف ب  د

ب ش . حك معتق  اس   ااه هاا ف ن اا یی ج معااه ماا نی در رأس آن نم ج ن حك می

پ س اری از م لکی  اس . از منظر او ه ف اصلی و اس سی  ه آدمی ب  ایج د دولاا  

وسم )اشترا ن م پ س اری از م لکی  اس   و گردن ن  دن به فرم ن حکوم  دنب ل می

ه ی متف وت و نم ی   ه پ س اری و حراس  از تواناو صریح ً ابراز می  (.257:  1393

 (.258)هم ن: ن برابر برای ا تس ب م لکی م نخستین ه ف حکوم  اس  



 « 45» ... جعل حق برای حکومت در کمیت و کیفیت احیای اراضی موات  

ح ل حیحه ق نونی  ه به تق م حق حکوم  و ولیّ امر برای تصرف در اموال ب این

  را مقیاا  بااه مح فظاا  از و املاك شخصی و خصوصی ق ئل اس م تصرف حکوم

حیحه قاا نونی واگااذاری و احیاا ی   4دان . به همین دلیل در م دک  حقوق اشخ د می

اراضیم بع  از قبض ق ری زمینی  ه فراتر از نی ز م لک اس م به مقتض ی وحی  ولیّ 

ه ی هاا  را پااس از  ساار باا هیامرم چنین مقرر ش ک اس   ه »دول  ب  ی این زمین

 پردازد«.لم ل به او میم لک به بی  ا

مس له تزاحم حق دول  اسلامی و حقوق مردم ازجمله مس ئل مستح ز در فقااه 

ه ی طوحنی در دس  ح  ماا ن غیرشاایعی ب ش . ازآنج  ه حکوم  در دورکام میه می

بودک ی  در دس  مجت  ان قرار ن اشتهم طبیعت ً محل ابتلای فقی  ن شاایعه نبااودک و بااه 

ع فق ی شیعه  متر ب ان پرداخته ش ک اس . انقلاب اسلامی ایااران همین دلیل در من ب

ای از انظ ر و مب نی تحلیلاای ترین زمینه برای بروز پ رکو تکون حکوم  اسلامی م م

در این زمینه گردی . سؤالی  ه در فقه سی سیِ  نونی مطر  شاا ک آن اساا   ااه اگاار 

غیرم لی اشخ د حقیقی ی    اق ام دول  در راست ی مصلح  عمومی ب  حقوق م لی ی 

حقوقی تزاحم ی ب م آی  اج زک و رض ی  م لک ن همچن ن معتبر اس  ی  آنکااه در ایاان 

 قبیل تصرف تم اذن ایش ن اعتب ری ن ارد. 

 لی توان  مح ود گردد و در بعضی موارد بااهدر متون فق یم ملکی  ب  دو قی  می

ب شاا . موجود در عناا وین اولیااه میسلب م لکی  صورت گیرد. نخس  قیود شرعی  

مثلاً حق ت یه مسکر از م لک انگور سلب ش ک و ب ین ترتیااب قیاا ی باار ملکیاا  او 

شاا ت باا  چنااین تضااییق تی وارد ش ک اس . در قوانین موضوعه نیز حق م لکیاا  به

مواجه ش ک  ه در بسی ری از این مواردم مص لح و من فع عمومی ج معه مااورد توجااه 

دک اس . برای مث ل در قوانین موضوعهم حق  ش  خشااخ   از م لااک ق نونگذار بو

 زمین سلب ش ک اس .
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گاارددم قیااود ثاا نوی موجااود در عناا وین قی  دومی  ه ب عک تح ی  م لکی  می 

ب ش . این قی  م نن  قیود دسته قبل نیس   ه در هر شرایطی بتوان  م لکیاا  ث نوی می

رد و سلب و تح ی  ملکی  ب ی  صرف ً را مضیق  ن ؛ بلکه ظرف و موضوا خ د دا

ب  احراز عن وین ایج د نن ک آن مثل ضرر و اضطرار به عمل آیاا . در ایاان مااوارد نیااز 

سلب و تح ی  م لکی  نب ی  ب ون عوض ره  شودم بلکه ضرر م لک بر اثر ساالب و 

  نن ک متاا ارك گاارددتح ی  م لکی  ب ی  ب  عااوض   ماال آن از سااوی مقاا م ساالب

 . (430ق: 1419رازیم )حسینی شی

پرسب م م این اس   ه بر مبن ی حیحه ق نونیم اولوی  حق حکوماا  باار حااق 

اشخ د در اراضی متعلق به ایش نم از سنخ نااوا اول اساا  یاا  از ساانخ نااوا دوم  

دیگر بر مبن ی حیحه ق نونی حکوم  بر اس س عن وین اولی حق تصرف در عب رتبه

حسب عن وین ث نوی  روشن اس   ه پ سخ بااه ملک شخصی اشخ د را دارد ی  بر  

ن اا . حکاام مااأخوذ از عنااوان ثاا نوی مقیاا  بااه این پرسب آث ر متع دی بر ج ی می

شرایطی اس   ه در آن عنوان اخذ ش ک اس م نظیر ح ل  اضطرار. بناا براین چااه از 

لح ظ زم نی و چه از لح ظ مک نی مقی  و مح ود به شرایط مزبور اس  و فراتر از آن 

  ن . ج وز نمیت

از منظر نگ رن گ ن حیحه ق نونیم تصرف حکوم  بر ملک شخصی اشخ د نی ز 

به حصول اذن و رض ی  م لک ن خصوصی ن ارد؛ چرا ه تق م حق وحی  ولی امر بر 

توان به دو دی گ ک و ی  حق ملکی  م لک از سنخ عن وین اولیه اس . در این زمینه می

گیرد و موضع حیحااه ادامه مورد تنقیح و تحقیق قرار میرویه فق ی اش رک  رد  ه در  

 گردد.ق نونی نسب  به این دو نگ ک فق ی منقح می

 . اولویت و تقدم حق حکومت بر مبنای قواعد ثانویه 2.1

بخشی دی گ ک نخس  بر این موضع تأ ی  دارد  ه دول  اسلامی فقط مس ول نظم

ب شاا . بااه همااین دلیاال شااریع  می  به امور ج معه و نظ رت بر حسن اجرای احک م
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دول  اسلامی بر تع ی مردم نسب  به احک م ال ی نظ رت  ردک و درصااورت اثباا ت 

گیرد. ام  دول  اسلامی تع یم مج زات متع ی را موافق ب  احک م شرعی در پیب می

حق تصرف در اموال و حقوق مردم را ن ارد؛ بلکه دول  و مل م هر دو موظااف بااه 

اس س وقتی در ادله ب شن . براینحقوق مقرر در نصود تشریعی میرع ی  ح ود و  

شرعیم قواع ی از قبیل »تصرف در خون و م ل مسلم ن جااز باا  رضاا ی  باا طنی او 

 2 س تصرف در م ل دیگرانم ب ون اذن آن ن حلال نیس «و »برای هیچ 1ج یز نیس «

م ل دیگران ب ون تشریع ش ک اس م هیچ  سم اعم از دول  و مردمم حق تصرف در  

 .(10ا9ق: 1415)مؤمنم اخذ رض ی  و اذن آن ن را نخواه  داش  

از منظر این رویکردم بین اموال و حقوق تف وتی وجود ن ارد و تصرف حکوماا  

اسلامی در حقوق ص حب ن حقم ب ون رض ی  آن ن جاا یز نیساا م هماا ن گونااه  ااه 

تصرف در اموال آن ن ج یز نیس . هم چنین بین تصرف در اموال و حقوق اشااخ د 

ناا ارد و در هاار   حقیقی ب  تصرف در اموال و حقوق اشخ د حقوقی تف وتی وجود

دو صورتم لزوم رع ی  اذن و رض ی  ص حب ن اموال و حقااوق باار دولاا  و مااردم 

 .(10: د1415)مؤمنم واجب ش ک اس  

این رویکردم فقط در یک ح ل  تصرف اجب ری در ملک و م ل دیگااری را باارای 

دان  و آن در ح لتی اس   ه ضرورت اقتض ی تصرف داشته ب ش . حکوم  ج یز می

بخشی به امور ج معه متوقااف باار ح ل  به مقتض ی قواع  حسبه و اینکه نظم  در این

گرددم مثل آنکااه حفااظ تصرف اس  و ع م تصرف منجر به ضرر و مفس ک عظیم می

 

امِ :  284ا283م د14: ج1429.  لینیم  1 »عَلِيُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابْنِ أبَِي عُمَیْرٍ عَنْ أبَِي أسَُامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّ

ي حَ ََّ عَنْ أبَِ  هَهَا فَِ ى مَناَسَِ ِ صلی الله علیه و آله وَقفََ بِمِنًى حِینَ قضَََ ِ علیه السلام قاَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللََّّ ةِ ي عَبْدِ اللََّّ

 لََ مَالهُُ إلََِّ بطِِیبةَِ نَفْسِهِ«. الْوَدَاعِ فَقاَلَ أیَُّهَا النَّاسُ اسْمَعوُا مَا أقَوُلُ لَهُمْ وَ اعْقِلوُهُ عَن ِي... لََ یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ 

رِهِ  : 234م د 24ق: ج 1409. حر ع ملیم 2 الِ َ یََْ ي مَََ فَ فََِ رَّ دٍ أنَْ یتَصََََ حََََ َِ لُّ  مَانِ علیه السلام قاَلَ: لََ یَحََِ »عَنْ صَاحِبِ الزَّ

 بِغیَْرِ إذِْنهِِ«. 
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منظور رع یاا  حقااوق ملاا  در ج ن مردم متوقف بر تصرف ب ش م دول  اسلامی به

صااورت ممکاان هیچبهابت ا ب ی  برای جلب رض ی  م لک ن تلا  نم ی . اگر دولاا   

توان جلب رض ی  ن اش  ی  م لکم عوضی را در مق بل این تصرف مط لبه  اارد  ااه 

توان  در ملک آن ن ب ون رض یتش ن تصرف دول  توان تأدیه آن را ن اش م دول  می

 ن  و در مق بلم ت  ج یی  ه برای دول  مق ور اس م عوض ملک را پرداخ  نم ی  

 .(11ا10ق: 1415)مؤمنم 

 . اولویت و تقدم حق حکومت بر مبنای قواعد اولیه2.2

ان م دی گ ک دوم  ه نگ رن گ ن حیحه ق نونی بر آن مبن  این حیحه را مرقااوم داشااته

دان  و رض ی  او را ح  م بر تصمیم و ارادک ولی امر را در مورد حقوق مردم ن فذ می

ی رضاا ی  مااردم اعتباا ری  ن  و اس س ً ب  وجود ولیّ امر باارارض ی  مردم تلقی می

 .(17)هم ن:  ن  لح ظ نمی

اس س تصرف ولیّ امر در اموال و املاك مردم متوقف بر بروز ح ل  اضطرار  براین   

تواناا  تصاارف  ناا . اس ساا ً ال اا ی  نیس ؛ بلکه حتی اگر رف ک مردم اقتض  نم ی  نیز می 

ناا ی ق عاا ک ثاا نوی  اعتب ر رض ی  م لک در این ح ل  ب  عنوان ث نوی اضااطرار و باار مب 

ده ؛ زیرا ولیّ امر در این ح ل  از حیک تکلیف اولاای نیااز موظااف بااه  اضرار رخ نمی 

جلب رض ی  م لک ن نیس ؛ زیاارا در هماا ن ابتاا ا رضاا ی  م لکاا ن از اعتباا ر ساا قط  

. این مطلااب از فتااوایی  ااه  ( 18)هم ن:    گردد گردد و ارادک ولیّ امر ج یگزین آن می می 

شااود؛ چرا ااه  اخذ م لی ت از مردم مطر   ااردک اساا م روشاان می ام م خمینی در ب ب 

ایش ن جعل م لی ت توسط حکوم  و اخذ آن از مردم را از قبیاال احکاا م ث نویااه تلقاای  

گردد و  گونه  ه تصرف ولیّ  ودك در اموال او بر م ار حکم ث نویه نمی  ن ؛ هم ن نمی 

نم ی  و هیچ اعتب ری  ک  ودك می از قبیل حکم اولی اس   ه ارادک ولیّ را ج یگزین اراد 

ن  م تصرف ولیّ امر در اموال مردم نیااز عینااً  بااه  برای رض ی  و ارادک  ودك ب قی نمی 

. ع م اعتب ر اذن و رض ی  م لک در این ح لاا  مسااتن   ( 19)هم ن:  ب ش  گونه می همین 
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لح   ب ش . ص حب ن این دیاا گ ک در مااوارد ماارتبط باا  مصاا به ادله وحی  ع مه فقیه می 

 نن ؛ بلکااه  عمومیم حتی ارادک م لک را در طول و در ذیل ارادک ولیّ امر نیز قلم اد نمی 

م ن   شود و هیچ نش نی از آن ب قی نمی  لی س قط می معتق ن   ه ارادک و اختی ر م لک به 

 . ( 19ا 18)هم ن:    ت  بتوان  در طول و ذیل ارادک ولیّ امر قرار گیرد 

لاف دی گ ک نخس م ولیّ امر برای تصرف در اموال و منطبق ب  این دی گ ک و برخ

حقوق مردم نی ز به جلب رض ی  آن ن ن ارد؛ چرا ه رض ی  آن ن در ایاان ح لاا  از 

افت . این دی گ ک معتق  به آن اس   ه حوزک اختی ر و ارادک اشخ د تن   در اعتب ر می

باا  مصاالح  مس ئل مرتبط ب  مص لح شخصی خودش ن اس م ام  در مساا ئل ماارتبط  

. البته این دیاا گ ک اقتضاا ی (17)هم ن:  توان  ن فذ ب ش   عمومیم تن   ارادک ولی امر می

ع م تأدیه عوض به م لک ن را ن ارد؛ چرا ه مصلح  عمومی اقتض ئی بیب از صرف 

تصرف در اموال م لک ن را ن ارد. به همین دلیل مصلح  عمااومی اقتضاا ی تصاارف 

توان  ترتیب ولیّ امر میملاك اشخ د را ن ارد. ب ینمج نی و بلاعوض در اموال و ا

بن  به مصلح  عمومی در اموالم املاك و حقوق اشخ د تصرف  ناا  و در مق باالم 

 .(18)هم ن: ب ی  عوض متع رف را بپردازد 

 . آثار حقوقی احیا3

در متون فق ی دو اثر حقوقی برای احی ی اراضی موات مطر  شاا ک  ااه عباا رت 

و حقی شبیه به ملکی   ااه گاا ک از آن باا  عنااوان حااق اولویاا  یاا د اس  از ملکی   

عل  اختلاف نظر فق ی در این زمینه به ایاان موضااوا ورود شود. حیحه ق نونی بهمی

 نکردک اس . 

آوردم اختلاف دس  میبین فقی  ن در نوا حقی  ه احی  نن ک ب  آب د  ردن زمین به

هم حااق اختصاا دم حااق انتفاا ا و حااق نظر وجود دارد. ملکی  ت مهم ملکی  ن قصاا 

 تصرف ازجمله نظره یی اس   ه در من بع فق ی به نفع احی  نن ک مقاارر شاا ک اساا 



98بهار /  23دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «50 » 

توان به دو نظریه متم یز در این مس له اشاا رک  اارد طور لی می. به(63:  1392)مظفرم  

 گیرد.  ه در ادامه مورد بررسی قرار می

 . تملک احیاکننده 3.1

ثر فق  ی همه مذاهب اسلامی اس م احی  نن ک را م لااک نظریه نخس   ه قول ا 

؛ 544م د2ق: ج1423؛ سبزواریم  266م د2ق: ج1413)علامه حلیم    دان زمین می

م 6تاا : جق امااهم بی؛ ابن195م د6ق: ج1409؛   ساا نیم 330تاا :  طب طب ئی حکیمم بی

ن ن م و اجم ا مسلم (285م د4ق: ج1407)حلیم  این نظر به اجم ا ام     (.147د

ق: 1419)حسااینی عاا ملیم  م و اجم ا تم م فق    (98م د4ق: ج1404)ف ضل مق ادم  

اسن د دادک ش ک اس . منطبق ب  این رأیم احی  سبب عقلائاای در ایجاا د   (12م د19ج

توان آن را سبب شرعی ایج د ملکی  ب ش  و ب  ع م انک ر و ردّ ش رام میملکی  می

 . (16م د3ق: ج1427؛ موسوی خلخ لیم 484ق: 1428)بحرانیم  نیز به حس ب آورد

ربااوط بااه احیاا  و اسااتظ  ر سبب اختلاف در تعاا بیر روایاا ت ماختلاف فقی  ن به

ای از روای تم ظ ور باار ملکیاا  نخسااتین متف وت از آن   به وجود آم ک اس . دسته

احی  نن ک دارن ؛ م نن  مش ورترین روای  ب ب احی  اراضی مواتم یعناای »مْاانح أحْحیْاا  

 (.412ا411م د25ق: ج1409)حر ع ملیم  أْرحض ً موْْات ً فْ ِیْ لْهُ«

ی  آور بودن احی ء آن اس   ه »حم«  ه در انت  ی ح یک به قرینه نخس  بر ملک

  ر رفته اس م در ل   عربم در صورتی  ه قرائن عقلی ی  لفظی دالّ بر خاالاف آن 

ای  ه اهل ل   عرب معناا ی ملکیاا  را از آن گونه ن ؛ بهنب ش م ملکی  را اف دک می

 . (42: 1386؛ گرامیم 264: 1382)احم ی می نجیم  نن  تب در می

قرینه دوم بر ملکی  آور بااودن احیاا  آن اساا   ااه در برخاای روایاا ت از چنااین 

ِ وَ عب راتی استف دک ش ک اس :   رَِْ  ِ َّ َْ ادِِ ا الَ: عَََ هُ قَََ هُ صََلی الله علیََه و آلََه أنََََّ »وَ عَنََْ

 . (112م د17ق: ج1408)نوریم  لِرَسُولِهِ ثمَُّ هِيَ لهَُمْ مِن ِي فمََنْ أحَْیَا مَوَاتاً فهَِيَ لَه«
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ده . به قرینه ساای ق ب یاا  »حم« در هر دو واژک »لله« و »لرسوله« معن ی م لکی  می

در واژک »لکم« نیز همین معن  را اف دک نم ی ؛ چرا ه هر سااه در ساای ق واحاا ی ارائااه 

. درواقع سه م لکی  در روای  فوقم به نحااو (265:  1382)احم ی می نجیم    ان ش ک

ای  ااه م لکیاا  پیاا مبر در ذیاال م لکیاا  گونهی به یک یگر عطف ش ک اس ؛ بهطول

گیردم و م لکی  احی  نن ک نیز در ذیاال خ اون  قرار داشته و اص ل  خود را از آن می

 .(270)هم ن:  ن  م لکی  پی مبر قرار داشته و اص ل  خود را از آن اخذ می

 . حق اولویت احیاکننده 3.2

ان م احی  نن ک را دارای ادی از فق  ی ام میه و حنفیه ب ان پیوستهنظریه دوم  ه تع 

 ن . از این حق برتر گ ک به ملکی  من فع تعبیر حقی برتر نسب  به دیگران قلم اد می

م 3: ج1390)طوساایم  م و گ ک به اولوی  در تصرف  (443ق:  1417)ص رم    ش ک اس 

م (273م د3: ج1387هموم  )  م و گ ک به ملکی  تصرف(196ق:  1400؛ هموم  108د

م و گ ک به حق اولوی  و (347م د1ق: ج1403)بحر العلومم    و گ ک به حق اختص د

. باار پ یااه ایاان رأیم احیاا ی اراضاای مااوات (153م د5تاا : ج)خوییم بی  اختص د

 . )هم ن(توان  سبب ملکی  ب ش  وجه نمیهیچبه

جرت زمین به ام م تصریح  این دی گ ک از برخی ادله روایی  ه به پرداخ  خراج ی  ا 

ان م برداش  ش ک اس . برای مث لم روای  ابوخ ل    بلی از ام م ب قر )ا( بر ایاان  نمودک 

مطلب تصریح دارد: »ام م ب قر )ا( فرمود: در  ت ب على )ا( آم ک: زمین ملک خ اس   

ماان   گذارد و ع قب  از آنِ ب  تقوای ن اس . هر س از بن گ نب بخواه  به ارز مى   و به 

ایم و م  اهل تقوا هستیم و تم م زمین از آنِ م س . پس  و اهل بیتم زمین را به ارز بردک 

بی  من بپااردازد.  هر مسلم نى زمین را آب د  ن م ب ی  خراج )اج رک( آن را به ام م از اهل 

صورت آنچه را بخوردم حلال اس ؛ و اگر زمین احی ش ک ترك و درنتیجه خراب  دراین 

تر به آن اس  نسب  به  سى  ااه  ن دیگرى آن را آب د و احی   ن م او محق شود و مسلم  
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بیاا  ماان دادک شااود و درنتیجااه  آن را ترك  ردک؛ پس ب ی  خراج زمین به اماا م از اهل 

 (. 349م د 2ق: ج 1429) لینیم    تصرف ت او حلال خواه  بود« 

ملک ام م  نظر برخی فقی  نم وجود این روای ت دال بر ع م خروج عین زمین ازبه

ب ش ؛ زیرا لزوم پرداخ  خراج )اج رک( و اینکه به مجرد رهاا   ااردن وسیله احی  میبه

توانن  در آن تصرف  نن م هریک زمین توسط م لک و خراب ش ن زمینم دیگران می

شود؛ چون هریک از این امور ب  تن  یى دحل  دارد بر آنکه احی گر م لک زمین نمىبه

م ولى ب  ایج د حق اولوی  من ف ت ن ارد. به همین دلیل احی  نن ک م لکی  من ف ت دارد

تواناا  بااه حاا  دارای حقی چیرک نسب  به دیگران دانسته ش ک اس ؛ حقاای  ااه نمی

 س زد. گ ک او را م لک عین رقبه زمین نمیملکی  برس  و هیچ

در   در پ سخ به این است حل گفته ش ک اس   ه واژک »خراج« در این روای  ظ ور

 لی از اراضی صورت بهان . دراینه  از اراضی مفتو  العنوة بودکآن دارد  ه این زمین

 .(43: 1386)گرامیم گیرد شود و در ملکی  عموم مسلم ن ن قرار میمب حه خ رج می

تااوان بااه  ن م میدر تقوی  و تأیی  نظریه دوم  ه احی  را سبب ملکی  تلقی نمی

تر و سزاوارتر بودن اولین احی  نن ک نسب  به دیگااران  ه بر محقروای تی استن د  رد  

لکن شاا ی  بتااوان گفاا  منظااور از برتااری در اسااتحق ق و ساازاواری   1دحل  دارن .

ب ش . این نظر براس س برخی روای ت احی  نن ک نسب  به دیگرانم هم ن ملکی  او می

 2حی  نن ک دحل  دارن .تر بودن اگردد  ه هم بر ملکی  و هم بر محقاثب ت می

 

مُسحلِمٍ عْنح أْبِای جعْحفاْرٍ  بحنِ دْرَّاجٍ عْنح مُحْمَّ ِ بحنِ  : »عْنح فْضْ لةْْ عْنح جْمیِل412ِا411م د25ق: ج1409. حر ع ملیم  1

 علیه السلام قْ لْ: أْیُّمْ  قْوحمٍ أحْحیْوحا شیْح  ً مِنْ الحأْرحضِ ا أوْح عْمْروُهْ  فْ ُمح أحْْقُّ بِ ْ «.
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 . گستره زمانی بقای حق احیاکننده 4

حق احی  نن ک از هر سنخی  ه ب ش م اعم از ملکی  ی  حق اولوی م ایاان پرسااب 

وجود آی   ه حق مزبور ت  چه زم نی ب قی و مست ام خواه  م ن . گاا ک ممکن اس  به

گاا ک حااق ایجاا د شاا ک گااردد و  حق احی  نن ک منوط بق ی آث ر احی  بر روی زمین می

شود و عواملی از قبیل رفع آث ر احی  ی  معطل گااذاردن زمااین و ن پذیر دانسته میزوال

 شود. ع م انتف ا از آث ر احی  ب عک زوال حق دانسته نمی

حیحه ق نونی واگذاری و احی ی اراضیم در مورد اراضی ب یر  ااه   2منطبق ب  م دک  

باارداری صاا حب آن متااروك م ناا ک ض ی  ع م ب رکس بقه احی  داشته و بع ه  ب  اعرا

اس م به ص حب ن آن   اولوی  دادک ش ک ت  به عمران و آباا دانی زمااین اقاا ام  نناا  و 

ه ی موات در اختیاا ر حکوماا  اساالامی درصورت ع م اق امم این زمین م نن  زمین

. باارداری از آن را بااه افااراد واجاا  شاارایط بسااپ ردگیاارد تاا   شاا  و ب رکقاارار می

ترتیب از منظر نویسن گ ن این حیحه ق نونیم پس از رفع آث ر احی  نیااز همچناا ن ب ین

 توان  به مرتبه م لکی  برس .م ن ؛ حقی  ه قطع ً نمیحق اولوی  احی  نن ک ب قی می

حیحااه قاا نونی   2پیب از ورود به بحک اصلی ب ی  دو فرض را از آنچه در ماا دک  

ش ک اس م خ رج  رد. فرض نخس  ج یی اس   ه واگذاری و احی ی اراضی مطر   

رس . خرابی زمین نیااز در ص حب زمین از آن اعراض  ردک و اعراض او به اثب ت می

آی  و ده . در این ح ل  زمین جزء اموال مب حه به شم ر میاثر اعراض م لک رخ می

 ناا م گردد. حتی اگر م لااک اعااراض تردی  سبب م لکی  ی  اولوی  میاحی ی آن بی

تواناا  باا  ولی زمین خراب نشود و به ح ل  موات درنی ی  نیز هر شااخص دیگاار می

احی ی زمین در آن حق ملکی  ی  اولوی  پی ا  ن ؛ چرا ه اعااراض بااه نظاار مشاا ور 

 . (196م د2ت : ج)موسوی خمینیم بی ب ش فقی  ن مل   نن ک م لکی  می

س   ااه صاا حب زمااین فرض دوم  ه ب ی  از موضوا بحک خ رج شودم ج یی ا

صورت موات مورد  ن م ب  این ه ف  ه زمین را بهاق ام به  ش  و عمران زمین نمی
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طور مث ل قص  تأسیس فروشگ کم چراگ ک ی  خوابگ ک حیوان را در استف دک قرار ده . به

آن زمین دارد؛ ی  آنکه عل  خراب ش ن زمین ع م تمکن م لی ص حب زمااین باارای 

 ه او قص   ش  را داشته اس ؛ ی  آنکه م لکم زمین دکم درح لیخری  لوازم  ش  بو

بن ی  ردک ت  آن را بفروش  ی  در آن س ختم ن بن  ن  . در همه ایاان فااروضم را قطعه

 س حق احیاا  و تصاارف در آن را باا ون اجاا زک ب ش  و هیچزمین ملک ص حبب می

 . (197)هم ن: دم لک نخواه  داش  

حیحه ق نونی واگذاری و احی ی اراضاای   2نچه در م دک  بن براین موضوا بحک و آ

ده   ه صاا حب زمااین از آن اعااراض مطمح نظر قرار گرف م فقط در فرضی رخ می

اعتناا یی بااه  شاا  و زرا یاا  نکردک و عل  ع م رسی گی و ع م آباا دانی زمااینم بی

 ه ی ب تر بودک اس . عل  مس محه و اشت  ل به عمران زمینبه

گیردم آن اس   ه اگر بع  از آب دانیم بااه بر محور آن صورت میسؤالی  ه بحک  

عل  ع م رسی گی احی  نن ک ی  به عل  مرگ اوم زمین دوب رک به ح ل  موات درآی م 

گردد ی  زوال ملکی  ی  حق اختص د فقط ب  آی  ملکی  ی  حق اختص د او زایل می

ذیرد  اگاار بااه صاارف پاا اعراض م لک ی  دارن ک حق و اثب ت اعراض او صااورت می

ب زگش  زمین به ح ل  مواتم ملکی  ی  حق اختص د زایل شودم شخص دیگااری 

توان  ب  احی ی مج د زمینم حق ملکیاا  یاا  حااق اختصاا د را تحصاایل نم یاا . می

 نناا ک حااق ملکیاا  یاا  حااق چن نچه صرف ب زگش  زمااین بااه ح لاا  مااوات زایل

ن را ن اردم ت  وقتی  ااه اختص د نب ش م هیچ شخص دیگری حق تصرف در آن زمی

توان به سه نظریه در این رابطه اشاا رک طور لی میانتف ی ملکی  س بق اثب ت گردد. به

 گیرد. رد  ه در ادامه مورد بررسی قرار می

 . عدم زوال حق احیاکننده 4.1

نظریه نخس   ه به ا ثر فقی  ن ام میه تعلق داردم صرف ب زگش  زمین به ح لاا  

م 19ق: ج1419)حسینی ع ملیم دان   ن ک ملکی  ی  حق اختص د نمی نموات را زایل
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. برخاای از فقی اا ن باار ایاان رأی ادعاا ی (252م د2ق: ج1412؛ ش ی  ثاا نیم  28د

 (28م د3ت : ج؛ فیض   ش نیم بی396م د12ق: ج1413)ش ی  ث نیم  اجم ا نمودک  

ساابزواریم )  اناا و برخی دیگر هیچ نظر مخاا لفی در براباار ایاان رأی مشاا ه ک نکردک

ج   نیس   ه صاا حب مفتاا   . ب  این ش رت مستفیضم بی(546م د2ق: ج1423

الکرامه از اسن د نظر مخ لف به مش ور فقی  ن توسط محقااق ثاا نی اظ اا ر اسااتعج ب 

 .(30م د19ق: ج1419)حسینی ع ملیم   ردک اس 

 ک گرددم در حکم زمین آب د دانسته شاا زمینی  ه پس از احی  به ح ل  موات ب زمی

گونه احی  و تصرفی توسط شخص دیگر وجود ناا ارد  ه ب ون اج زک م لک حق هیچ

م 7ق: ج1414؛  ر اایم  28م د2ق: ج1406براجم  ؛ ابن269م د3: ج1387)طوسیم  

)علامااه حلاایم   گااردد. حتی احی ی شخص دیگر نیااز ب عااک ملکیاا  او نمی(15د

دیگاار باا    ه شااخص. درصااورتی(241ق: 1410؛ شاا ی  اولم 483م د4ق: ج1420

اج زک م لک زمین به احی ی مج د آن اق ام نم یاا م باا ز هاام احیاا  ساابب ملکیاا  او 

من  شود و ب ی  در توان  از من فع زمین ب رکگردد. در این ح ل  احی  نن ک فقط مینمی

عوض انتف ا از زمین غیرم مخ رج زمین را به م لک بپردازد. در مق بلم م لااک نیااز تاا  

)طوساایم ک راغب به بق  در ملک اس م حق خلااع یاا  او را ناا ارد زم نی  ه احی  نن 

 .(420ق: 1400

برخی از فقی  ن م لک زمینی را  ه رو به خرابی ن  دک اس م ملزم به احی ی دوب رک 

ان . درصورت امتن ا م لک از ایاان دو  اا رم آن ی  دادن اذن به دیگری برای احی  نمودک

ی برای احی  بسپ رد  ه در این ح ل  مخ رج توان  زمین را به شخص دیگرح  م می

 .(57ا56م د3ق: ج1417)ش ی  اولم زمین ب ی  توسط احی  نن ک پرداخ  شود 

جز مذهب م لکیه نیز ق ئاال بااه بقاا ی ملکیاا  ا ثر فق  ی س یر مذاهب اسلامی به

ب شاان ؛ چااه احی  نن ک در ح ل  ره   ردن زمین و اهم ل م لااک و خراباای زمااین می

ق امهم )ابن  ش ک ب ش  و چه م لک زمین مورد شن س یی قرار نگیردن شن ختهم لک زمی
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م 6ق: ج1409؛   ساا نیم 233م د8تاا : جحاازمم بی؛ ابن149ا148م د6تاا : جبی

 . (188م د23ت : ج؛ السرخسیم بی193د

شااود. ایاان بین پیروان این نظریه در بعضاای از جزئیاا ت اخااتلاف نظاار دیاا ک می

رود و حاا لتی  ااه  لی از بین میف وت بین ح لتی  ه آث ر احی  بهجزئی ت عب رتن  از ت

ه ی م ی  از برخی از آث ر احی  ب قی م ن ک اس . همچنین تف وت بین ح لتی  ه م ت

احی  گذشته و ح لتی  ه م ت زی دی از آن نگذشته اس . همچنین تف وت بین ح لتی 

ی  ه زمین ب  خری  ی  قبول هبااه  ه زمین در ابت ا به سبب احی  تملک گردی ک و ح لت

و س یر اسب ب به تملک درآم ک  ه شر  این جزئی ت و اختلاف آرای بین فقی اا ن را 

م 19ق: ج1413توان در  تااب فق اای اساات حلی مشاا ه ک  اارد )حسااینی عاا ملیم  می

 (.149ا148م د6ت : جق امهم بی؛ ابن35ا28د

احی  نن ک بع  از زوال آث ر احیاا  و متااروك مس له م م دیگر آن اس   ه اگر حق  

توانن  در این زمین تصرف و به احی ی شودم دیگران چگونه میم ن ن زمین زایل نمی

مج د آن اق ام  نن   ص حب ن نظریه اول  ه ملکی  زمین را به صرف موات ش ن آن 

یاا ن نظاار ایاان ان . بدانن م در پ سخ به این سؤال به دو گروک تقسیم ش کش ک نمیزایل

حیحه قاا نونی واگااذاری و احیاا ی  2سه گروک در نش ن دادن مبن ی نظری  ه در م دک 

اراضی ارائه ش کم سودمن  اس . دسته نخس م فقی  نی هستن   ه تصاارف در چنااین 

؛ 269م د3: ج1387)طوساایم    دانناا م مگاار باا  اذن صاا حب آنزمینی را جاا یز نمی

 . (15م د7ق: ج1414؛  ر یم 28م د2ق: ج1406براجم ابن

دسته دومم فقی  نی بس ن ش ی  اول هستن   ه ق ئل بر آنن   ه در این ح ل  وظیفه 

ح  م اس   ه ب  احض ر م لااکم او را مکلااف بااه عمااران و آباا دانی زمااین گرداناا . 

درصورت امتن ا م لک از عمران و  ش  زمینم ح  م زمااین را بااه شااخص دیگااری 

ن  . فقی  نی  ه ایاان زمین به م لک را برع  ک او می ن  و پرداخ  اجرت  واگذار می
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پااذیر نبااودم ان   ااه اگاار دسترساای بااه حاا  م امک نان م تصریح  ردکرأی را برگزی ک

)شاا ی  اولم  توانن  مستقلاً به عمران و آباا دانی زمااین اقاا ام  نناا اشخ د دیگر می

 . (57ا56م د3ق: ج1417

اگذاری و احی ی اراضی ب  ایاان دیاا گ کم حیحه ق نونی و  2ب  مق یسه مضمون م دک  

شود  ه مبن ی نویسن گ ن حیحه ق نونی همین نظریه بودک اس ؛ چرا ااه در روشن می

خوانیم: »در مورد اراضی بن  ج دول  ... نخس  به ص حب ن آن   او این م دک چنین می

ختیاا ر خااود ده  ت  به عمران آن بپردازن  و اگر اق ام نکردناا م آن اا  را در الوی  می

 برداری از آن   را به افراد و اج  شرایط واگذار  ن «.گیرد ت   ش  و ب رکمی

 . زوال حق احیاکننده بعد از احیای شخص دیگر 4.2

صورت عنوان یک احتم ل و برخی دیگر بهنظریه دوم  ه برخی از فقی  ن ام میه به

دان ؛ احی  نن ک خ رج نمى  مجرد موات ش ن از ملکان م زمین را بهق طع ب ان پیوسته

بلکه خروج آن از ملکی  احی  نن ک را منوط به احی ی مج د توسط شخص دیگاار و 

 . (231م د4ق: ج1409)منتظریم دان  تسلط او بر زمین می

 . زوال حق احیاکننده بعد از زوال آثار احیا 4.3

نظریه سوم  ه به اقلیتی از فقی  ن ام میه و حنفیه و عم ک فق  ی م لکیه تعلق داردم ب   

به احی ی اراضی مواتم صرف ب زگش  زمین بااه ح لاا   استن د به اطلاق روای ت راجع 

 دان .  موات را ب ون اثب ت اعراض م لک ب عک انتف ی ملکی  ی  حق اختص د می 

 ه م لااک قبلاای دان م حتاای درصااورتیج ی  میبن انس احی  نن ک را م لک  م لک

زمین شن خته ش ک ب ش . البته او گذشتن م ت زم ن زی د از ه م آثاا ر احیاا  را شاارط 

(. برخی از فق اا ی 196م د6: ج1323بن انسم  دان  )م لکملکی  احی  نن ک دوم می

تین م لااک ان . است حل این ن آن اس   ه احی  نن ک نخساا حنفی نیز به این قول پیوسته

گااردد. بناا براین پااس از تاارك زمااین و گرددم بلکه م لک من فع آن میعین زمین نمی

(. 443ق:  1417تواناا  آن را احیاا  نم یاا  )صاا رم  خرابی آنم هر شخص دیگااری می
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برخی از فقی  ن ام میه نیز به این نظریه ب  عب رات مختلف تصریح  ااردک یاا  گاارایب 

؛ ساابزواریم 24م د3ت : ج؛ فیض   ش نیم بی401  : 1388ان  )علامه حلیم  نش ن دادک

(. این نظریه مستن  به دو دلیل ش ک اس   ه به همراک نق ه ی 547م د2ق: ج1423

 شود.وارد بر آن در ادامه بررسی می

 . تحلیل لغوی واژه »موات«4.3.1

نخستین دلیلی  ه نظریه »زوال حق احی  نن ک بع  از زوال آث ر احی « باا ان متکاای 

م بر مبن ی تحلیل لفظی واژک »موات« ارائه ش ک اس . واژک »موات« از لح ظ ل وی ش ک

شودم چه در گذشته مملوك ب ش  و چه به زمینی مخروب و ف ق  آث ر حی ت گفته می

مملوك نب ش  و اس س ً مملوك بودن ی  نبودن زمین در ص ق اطاالاق واژک مااوات باار 

وایاایم احیاا ی زمااین مااوات ساابب حصااول زمین تأثیری ن ارد. ح ل وقتی در ادله ر

ای را  ه در ساا بق ملااک شخصاای ملکی  دانسته ش کم ب ی  آب د  ردن زمین مخروبه

)نجفاایم دیگر بودک اس  نیز ساابب حصااول ملکیاا  باارای احی  نناا ک دوم دانساا   

 . (10ا9م د38ق: ج1404

اشک ل این سخن آن اس   ه در هم ن ادله روایی  ه احی  سبب حصول ملکی   

انسته ش کم ترتب حکم مقی  به قی ی ش ک و آن قی  عباا رت اساا  از عاا م وجااود د

توان به اطلاق این روای ت م نعی از قبیل تعلق حق غیر به زمین. ب  وجود این قی  نمی

 . (295: 1382)احم ی می نجیم  عمل  رد

 . اصل اباحه احیا 4.3.2

آث ر احی « باا ان مساات ل   دلیل دیگری  ه نظریه »زوال حق احی  نن ک بع  از زوال

گونه  ااه اصاال در همااه ب ش ؛ هم نه م اب حه احی  میش ک آن اس   ه اصل در زمین

. شاا ی  (138م د2ق: ج1413)میاارزای قماایم  اشی  و اموالم اب حه حی زت آن  س   

ث نى ب  ارائه این اصل معتق  اس   ه اگر احی  نن ک زمین را ترك  ن م زمین به ح ل  

شودم م نن  گرفتن آب از رودخ نه و ریخااتن گردد و مب   مىا  ب ز مىهاصلی و اولی
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دوب رة آب در آن. احی  و آب دس زى عل  تملک زمین اس ؛ پس اگاار علاا  از بااین 

رود و اگر دیگرى آن را آب د  ن م سبب ملکی  را برود معلول )ملکی ( نیز از بین مى

یاان قضاایه را در برداشااتن ماا ل لقطااه آیاا . نظیاار املکی  وى درمىایج د  ردک و به  

بینیم  ه اگر  سى م لى را پی ا  ن  و سپس آن را گم  ناا  و نفاار دوم آن را پیاا ا می

 . (400م د12ق: ج1413)ش ی  ث نیم  گیرد ن م م ل پی اش ک به نفر دوم تعلق می

این سخن از دو ج   اشک ل دارد. نخس  آنکه پاایب فاارض ایاان اساات حل آن 

ب شاا . طور  ه عل  مح ثه م لکی  اس م عل  مبقیااه آن نیااز میهم ناس   ه احی   

اساا س هاار شااود. براینترتیب احی  ایج د نن ک و ابق  نن ک م لکی  محسوب میب ین

زم ن  ه زمین از ح ل  »محی ة« خ رج ش م م لکی  نیااز از بااین خواهاا  رفاا . ایاان 

 وز م لکی  قلم اد  ردک فرض از این حیک ایراد دارد  ه ش را احی  را عل  حپیب

گیرد. ام  اس ؛ ب ین معن   ه بع  از احی م م لکی  جعل و مورد امض ی ش را قرار می

دلیل خ د محتاا ج اینکه احی  نسب  به بق ی م لکی  نیز علی  داشته ب ش  ی  خیرم به

اس  و ب ون دلیل خ د ب ی  به مقتض ی قواع  اولاای و اصااول عقلاای عماال  اارد. 

 رات عقلائی و اصول عملی آن اس   ه م لکی  ب قی بم ن  تاا  ماا نع و مقتض ی اعتب

رافعی ظ ور ی ب . از بین رفتن آث ر احی  ظ ور عی نی بر م نعیاا  و رافعیاا  م لکیاا  

توان م لکی  را ب  خراب ش ن زمین از بااین رفتااه تلقاای  اارد ترتیب نمین ارد. ب ین

 . (296: 1382)احم ی می نجیم 

بر است حل ش ی  ث نی وارد اس  آن اس   ه مق یسه احیاا  باا    اشک ل دیگری  ه 

حی زت آب رودخ نه قی س مع الف رق اس . همچنین پی دک  ردن مس ئل عقلااى مثاال 

ج   نیس   ه ص حب حکم عل  و معلول در مس ئل عرفى و شرعى ن بج س . بی

د  ااردک و ای بااه ایاان سااخن واروار طعنهجواهر پس از نقل سخن ن ش ی  ث نی  ن یه

عنوان دحیل مذهب م لکى و براس س اصول آن گوی  علامه حلی این دو مث ل را بهمی

 .(21م د38ق: ج1404)نجفیم مذهب ذ ر  ردک اس  
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 وسیله احیا. گستره مکانی تملک به 5

شاا  و باا  آرا و ه ی اس سی حیحه ق نونی محسوب میمس له دیگری  ه از چ لب

سترک و مح ودک مک نی ملکی  ی  اولویتی  ه بوسیله احی ء انظ ر متع دی مواجه بودم گ 

ب ش . حیحه ق نونی عنصر نی زِ احی  نن ک را معیاا ر محاا ودک مکاا نی شود میایج د می

آور ملکی  ی  اولوی  و اختص د دانسته اساا  و احیاا ی فراتاار از نیاا ز را ملکیاا 

گونااه  ااه محقااق آیاا ؛ هم ندس  میدان . این معی ر از برخی تع بیر فق ی نیز بهنمی

نویس : حلی در مورد مع دن ظ هری  ه استخراج آن به عملی ت خ صی نی ز ن اردم می

توان  به میزان نی ز  از آن استخراج »هر  س زودتر به این مع دن دسترسی ی ف م می

 (.222م د3: ج1408)محقق حلیم   ن «

تجلاای    4ی ی اراضاای در ماا دک  عنصر نی ز احی  نن ک در حیحه ق نونی واگذاری و اح 

ای  ااه  هاا ی احی شاا ک معن ی زمین ی فته اس . منطبق ب  این م دک در مورد اراضی دائرم به 

گیردم »اگر م لک شخصً  به امر  ش ورزی در آن   اشت  ل  برداری قرار می دائمً  مورد ب رک 

 نوادک او  داردم ت  سه برابر مق اری  ه در عرف محل برای تأمین زناا گی  شاا ورز و خاا 

م ن  و اگر شخصً  به  ش ورزی در آن   اشت  ل ن ارد و منبع  حزم اس م در اختی ر او می 

ا  ن اردم فقط ت  دو براباار مقاا ار  درآم  دیگر   فی برای تأمین زن گی خود و خ نوادک 

م ن  و در مورد بقیه در ج ه یی  ه  ش ورزانی وجود دارناا   ااه  مزبور در اختی ر او می 

توان آن اا   گونه م لک ن نمی مین زراعتی هستن  و جز از راک گرفتن م زاد زمین این ف ق  ز 

را ص حب زمین زراعتی  ردم وظیفه آن   این اساا   ااه ماا زاد باار حاا  مااذ ور را بااه  

گونه زارعین واگذار  نن  و اگر به میل خود به این وظیفه عمل ننم ین م به مقتضاا ی  این 

شااود«.  فته و در اختی ر  شاا ورزان نی زمناا  گااذاردک می وحی  به حکم ح  م از آن   گر 

نقب عنصر نی ز در این م دک چن ن پررنگ قلم اد ش ک اس   ه محاا ودک فراتاار از نیاا ز  

احی  نن ک ب ی  از قلمرو ملکیتب منتزا شود و اگر ب  رضاا ی  خااودم باا ین اماار اقاا ام  
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ادم ق ااراً اقاا ام بااه  نکن م ولی امر بن بر تق م حق وحی  بر حااق م لکیاا  شخصاای افاار 

 ج اس زی مح ودک م ورای نی ز احی  نن ک و سپردن آن به نی زمن ان خواه   رد. 

مح ود  ردن حق تملک به عنصر نی ز م لک و الزام او به واگذاری مق ار فراتر از 

توان در برخی از ادله روایی نیز مش ه ک  رد. برای مث ل ابوسعی  خاا ری از آن را می

 ن   ه هر س ب ی  به ان ازک نیاا ز  مر ااب و توشااه چنین نقل می  نبی مکرم )د(

افزای : »آنگاا ک داشته ب ش  و فراتر از آن را به نی زمن ان واگذارد. ابوسعی  در دنب له می

یک از ماا  نسااب  بااه ه  چن ان برشمرد  ه دانستیم هیچپی مبر از انواا و اقس م دارایی

 .(33م د12ق: ج1407النوویم )حق نیستیم« اض فی دارایی خویب ذی

( گفتااه شاا ک  ااه مااراد از عفااوم 199همچنین در تفسیر آیه »خُذِ الحعْفحو« )اعااراف: 

)فخاار رازیم زی دی اموال و هر آنچه اس   ه ب    ر و تلا  به دس  نی ماا ک اساا  

. به گفته برخی مفسرانم این آیه پیاا مبر )د( را مکلااف بااه (434م د15ق: ج1420

 . (787م د4: ج1373)طبرسیم  ن  اتر از نی ز مردم میگرفتن اموال فر

حیحه بر مبن ی آرای فق ی چن  از فق  ی مع صر تنظیم گردی . برخی   4حکم م دک 

ان   ه اگر حکوم  اسلامی در ج معه برپاا  گاارددم و فقی  ن مع صر چنین ابراز داشته

 ه ج معه به ین م درح لیتع ادی از مردم فراتر از نی ز خود به انب ش  ثروت اق ام نم 

توان  م لکی  خصوصی را م اا ر  ااردک و ثروت خصوصی آن ن نی ز داردم ولیّ امر می

ای را  ه فراتر از نی ز آن ن اساا م از م لکاا ن خصوصاای باا ز ساات ن  این اموال انب شته

 . (31: 1386)گرامیم 

مساا ئل در برانگیزترین ح ل مس له مح ودک و گسترک مکاا نی احیاا  از چاا لبب این

ای  ه اختلاف ت زی دی می ن اعضاا ی شااورای گونهشود. بهحیحه ق نونی محسوب می

الله ش ی  د تاار ب شااتی  ساا نی  ااه انقلاب در این زمینه وجود داش ؛ ت آنج  ه آی 

نم ی : گونه توصیف میدانستن م اینحیحه مزبور را مخ لف ب  موازین فقه اسلامی می

ش ن ب  دیاا  اساالامی ایم دی  اسلامیر  ه از نظر اصول و پ یه»تع ادی از علم ی ن مو
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  ه اصلاً زیربن ی این انقلاب و زیربن ی ت یه این حیحه بودک هم هنگی   فی ن ارد ...«

 . (382م د1: ج1361)حسینی ب شتیم 

گرچه مراد ایش ن از فقی  نی  ه مب نی نظری متف وتی داشتن م فقی  نی بود  ه حااق 

 ردناا م اماا  ب یاا  دانساا   ااه انتاازاا زمااین امر را مح ودتر قلم اد میتصرف ولیّ  

ای نبود  ه در طااول ادوار اختص صی افراد از ی  آن ن به دلیل فق ان نی ز به آنم مس له

فقه مورد اتف ق فقی  ن قرار گرفته ب ش  و بسی ری از فقی  ن از حیک مب نی فق اای باا  

ارتب طی بین این م دک از حیحه ق نونی  ه به یک این دی گ ک مخ لف  داشتن . بن براین  

شودم ب  روحیه انقلابی یاا  غیرانقلاباای فقیااه برقاارار مورد متن زا فیه فق ی مربوط می

توان فقی  نی را  ه ب  انتزاا زمینِ م فوق نی ز مخ لف هسااتن م اس س نمینیس . براین

 غیرانقلابی دانس . 

در مق بل مبن یی  ه حیحه ق نونی در مس له مح ودک و گسترک مکاا نی احیاا  اتخاا ذ 

توان به برخی از عب رات فق ی دس  ی ف   ه ح صاال ارتکاا ز ذهناای  ردک اس م می

گونااه محاا ودیتی از لحاا ظ بعضی از فق   بودک اس . ان یشه مق بلم احی  را ف ق  هیچ

توان  هر ای  ه هر س میگونهس ؛ بهوسع م مق ار و حجم تصرف در نظر گرفته ا

صورت دلخواه نه از طریق احی  به تملک خااویب درآورد و ان ازک از اموال مب   را به

 س را ی رای ایج د مزاحم  و تح یاا  آزادی مطلااق او نیساا ؛ تاا  جاا یی  ااه هیچ

توان  ماا زاد  ن   ه هر س میالسبکی در  ت ب احبت  ج فی شر  المن  ج تصریح می

ه ی موات دنی  ر نی ز خود را نیز از این طریق تملک نم ی  و اگر شخصی تم م زمینب

ه  ب ون هاایچ اختلافاای در بااین فق اا  بااه او تعلااق را احی   ردم ملکی   ل این زمین



 « 63» ... جعل حق برای حکومت در کمیت و کیفیت احیای اراضی موات  

گرفته  ااه در مساا له . این تفکر از اطلاق نصوصی نش  (178:  1392)مظفرم  ی ب   می

 1ان .ای بر تصرف ت وارد ش کمح ودک حی زت و احی م ب ون وضع هیچ قی  و

ه ی فلساافی حقااوق  در ادامه مق لهم ابت ا مح ودی  حق تملک ب  احیاا  را در ان یشااه 

دهیم و آرای موافق و مخ لف در این زمینه را نق  و ارزیاا بی  ناایم.  مورد بررسی قرار می 

وساایله  شن سی و مص ر  شف مح ودک تملک به پس از آن مط لعه مختصری پیرامون منبع 

 گردد. وسیله احی  تنقیح و تبیین می مح ودک تملک به   احی  خواهیم داش . سپس ضوابط 

 . محدود کردن گستره مکانی تملک در فلسفه مالکیت 5.1

ای در باا ب محاا ود در مکتب حقوق طبیعی گفتگوه  و اختلاف ت نسبت ً گسااتردک

دلیل نی ز اشخ د دیگر مطر  ش ک اساا . در ابتاا ا بااه  ردن حق تملک اشخ د به

ه  در مکتااب حقااوق فطااری ه  و ان یشااهای از دیاا گ ک رکنحو مختصاار بااه بیاا ن پاا 

 پردازیم.می

 های مخالف با محدود کردن گستره مکانی تملک  . دیدگاه5.1.1

ج ن حكم مؤثرترین فیلسوف مکتب حقوق فطری  ه اتف ق ً نقطه   نونی مب حااک 

یحااه ای  اا ملاً متضاا د باا  رویکاارد حخویب را پیرامون م لکی  متمر ز  ردکم عقی ک

ق نونی در زمینه مح ود  ردن حق تملک اشخ د به دلیل نی ز دیگران را ابراز نمودک 

تواناا  عنااوان و سااببی باارای م لکیاا  آناا ن اس . از منظر او صرف نی ز دیگران نمی

 .(250ا249: 1393)اشتراوسم  محسوب شود

شون م مثل طاالا و نقاارک و الماا سم معتقاا  حك درخصود اشی یی  ه ف س  نمی

توان  به هر میزان از آن   را  ه بخواه  انب ر  ن ؛ زیرا مقاا ار امااوالی س   ه بشر میا

ه ی   ر خود  ب  آوردم ی  از راک مع وضه فرآوردک ه وی ب    ر خود  به دس  می

 

: »وْ روْْى 480م د3ق: ج1405ابای جم اورم : »من أحی  أرض  میتة ف ی له«. ابن590دم 3ق: ج1413. ص وقم  1

؛ وْ روُِیْ عنْحهُ صلی الله علیاه و سْمُرْةُ بحنُ جنُح ْبٍ أْنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قْ لْ مْنح أحْْ طْ حْ ئطِ ً عْلْى أْرحضٍ فْ ِیْ لهُْ

 «.لْ  یْسحبِقهُُ إِلیْحهِ مُسحلِمٌ فْ ُوْ أحْْقُّ بهِِآله قْ لْ مْنح سبْْقْ إِلْى مْ  
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آوردم دلیل بر جن ی  وی باار ضاا ّ طبیعاا  نیساا ؛ دس  میمحصول   ر دیگران به

   ه وی چیاازی را داشااته ب شاا  و بی ااودک از بلکه جن ی  بر ض ّ طبیع  ج یی اس

نویساا : ه  افت دم چنین میدس  ب ه . او ضمن بی ن عب رتی  ه پس از او بر سر زب ن

آی  آی ؛ بلکه بر سر مسرفی فرود میان وز فرود نمی»ص عقه ق نون طبیع  بر سر م ل

ر خویب امااوالی را ده  ... بشری  ه ب    دان  و آن را به ه ر می ه ق ر م ل را نمی

آوردم ب ی  منحصراً به این بین یش   ااه چیاازی را بی ااودک تباا ک نکناا . به تملک درمی

وظیفه او این نیس   ه در فکر دیگران ب ش . هر س به فکر خویب و خ ا بااه فکاار 

 (. 251)هم ن:  همه«

حك برای برداشتن قی  و بن  از میل به تملااک بااه حااق مطلااق م لکیاا  متوساال 

دان  چنین چیزی اصلاً وجود خ رجی ن ارد؛ بلکااه از حااق ؛ چرا ه خود میشودنمی

پااذیر پذیر ب شاا  و حااق مطلااق م لکیاا  امک ن ن   ه امک نتملک ت  ج یی دف ا می

گوی  حق تملک ب ی  به خیر عمومیم سااع دت همگاا نی و رفاا ک ماا دی نیس . او می

میاال بااه تملااک  گویاا  در وضااع طبیعاای حزم بااود  ااهج معااه بینج ماا . او می

ه یی داشته ب ش ؛ زیرا وضع طبیعی وضع  میاا بی بااود. ولاای باا  تأساایس مح ودی 

ه  را  ن ر گذاش ؛ چون ج معااه توان این مح ودی ج معه م نی ب  اطمین ن   مل می

گوی : »تملک ن مح ود ب ون توجااه بااه م نی در وضع فراوانی اس . او درن  ی  می

 (.255ا254)هم ن: « نی زه ی دیگری عین احس ن اس 

به همین دلیل حك معتق  اس   ه ه ف ن  یی ج معه م نی پ س اری از م لکیاا  

اس . از منظر او ه ف اصلی و اس سی  ه آدمی ب  ایج د دولاا  و گااردن ن اا دن بااه 

. او صااریح ً (257)هماا ن:     ن م پ س اری از م لکیاا  اساا فرم ن حکوم  دنب ل می

ه ی متفاا وت و ناا برابر باارای ا تساا ب و حراس  از تواننم ی   ه پ س اری ابراز می

 .(258)هم ن:  م لکی م نخستین ه ف حکوم  اس 
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ب ی  دانس   ه گرچه حك به ع م مح ود  ردن حق م لکی  به دلیل نی ز دیگران 

داناا  توجااه ب شاا م گن هکاا ر مینظر داردم لکن او توانگری را  ه به نی زه ی ن ار بی

وان منطبق ب  الگوه ی مرسوم در ادبی ت فق اای و اصااولیم گفتاا ر ت. می(260)هم ن:  

عنوان یااک حکاام گونه تحلیل  رد  ه او لزوم  مااک بااه نی زمناا ان را بااهحك را این

رو  ناا . ازایاانپذیرد؛ لکن الزام مزبور را در قلمرو حکم وضعی وارد نمیتکلیفی می

لااه گن کاا ر بااودن آناا ن تلقاای منزسرپیچی توانگران از اجرای این حکم تکلیفی را به

توج ی به نی زمن ان نیساا .  ن ؛ لکن ق ئل به ضم ن شخص توانگر درصورت بیمی

نتیجه ع م ضم ن نیز آن اس   ه حکوم  حق اخذ ق ری اموال توانگران درصورت 

 ع م توجه به نی زمن ان را نخواه  داش .

 ک  های موافق با محدود کردن گستره مکانی تمل. دیدگاه5.1.2

دی گ ک حك در مخ لف  ب  مح ود  ردن حق تملکم به دلیل نی ز اشخ د دیگاارم 

پس از او هموارک مورد نق  و ابرام پیروان مکتب حقااوق فطااری واقااع شاا ک اساا . 

ن ق ان این طرز تلقی حك از ق نون طبیع  در ب ب م لکی  را فقط در مرحله خ صی 

دیاا گ ک حك بیاا نگر آن قاا نون طبیعاای دانناا . از منظاار آناا ن  از وضع طبیعی   را می

ه ی عمر دنی  ی  در سرآغ ز   ر بشری  حکمفرماا  آغ زینی اس   ه در نخستین دورک

رو بود  ه شرایط زن گی آدمی در آن ه ی دور ازآنا  در آن گذشتهفرم ییبود. حکم

ان  رد. در آن ق نون طبیعی حرفی از مناا فع و نی زهاا ی دیگاارروزگ ر چنین اقتض  می

توانساا  از  رد. هرق ر هم  ه یااک نفاار مینبود؛ زیرا این نی زه  را طبیع  تأمین می

ان ازک  اا فی ه ی طبیعی برای خود   ن ر بگذاردم ب ز هم بهراکِ   ر خویب از نعم 

و از جنس مرغوبم همه نوا چیزی برای همگ ن وجااود داشاا ؛ زیاارا در آن آغاا ز 

 ج  وجود داش .وفور همهه ی طبیعی بهجمعی  زی دی در ج  ن نبود و نعم 

ه  از راکِ   ر مطلقً  ق در نبود چیزی بیب از آنچه دقیقً   از طرف دیگر بشر در آن دورک   

دس  آورد. درس  به همین دلیل هر س ن چ ر بااود  برای زن ک م ن ن به آن نی ز داش م به 



98بهار /  23دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «66 » 

؛ زیرا بشر تاا  جاا یی  فقط در فکر خود  ب ش  و از زن گی دیگران غمی به دل راک ن ه  

مکلف به غمخواری دیگران اس   ه بق ی خود او به خطر نیفت دک ب ش . ام  اگاار بشاار در  

اعتن  دانساا .  توان او را به نی زه ی دیگران بی  می بی به سر بردم برخلاف گفته حكم نمی 

از آن ج   ه دیگر در جوامع م نی  نونی همه چیز به مقاا ار  اا فی و از جاانس مرغااوب  

 ن   ه حق طبیعی افااراد در بااه  رس  تع دل حکم می رای همگ ن وجود ن اردم به نظر می ب 

تملک درآوردن هر چیزی  ه فقط مح ود به چیزه یی شود  ه مورد نی ز آن  س  ت  مب دا  

نوای ن به زحم  افتن . ح ل آنکه حك حق تملک در وضع طبیعی را بساای ر محاا ودتر  بی 

ناا  و خاالاف ایاان نظاار را دارد. او حتاای در جوامااع ماا نیم  دا از ج معه م نی  نونی می 

 .  ( 254ا 251)هم ن:  دان  ممنوعی  ریخ  و پ   را نیز معتبر نمی 

 وسیله احیا شناسی تشخیص گستره مکانی تملک به . منبع 5.2

وسیه احی  ب ی  در ابت ا منبع مورد رجوا برای  برای تشریح مح ودک مک نی تملک به 

ه م عرف و سیرک متاا اول بااین  ای از دی گ ک شن شود. در پ رک تشخیص این مح ودک رو 

ای دیگاار از آرام ساایرک  مردم مرجع تشخیص مح ودک تملااک دانسااته شاا کم و در پاا رک 

ای  ه از هر دو منبع و مرجااع  خردمن ان مرجع تشخیص قلم اد ش ک اس . لکن نتیجه 

 نم ی . عیین می ه ی مش ب ی را ت آی م ضوابط یکس ن و مح ودک دس  می تشخیص به 

 ن م به طریقه شن س یی  ای  ه عرف را منبع تشخیص مح ودک تملک قلم اد می نظریه 

ای از بزرگ ن فق   بساا ن شاایخ طوساایم   ن . بر اس س نظر پ رک معن ی واژک احی  استن د می 

واژک احی  حتی در نزد ل وی ن نیز معن ی روشنی ن ارد. به همااین دلیاال ب یاا  بااه عاارف و  

دانن م از لح ظ شاارعی نیااز  جعه  رد و آنچه را مردم در ع دت خودش ن احی  می ع دت مرا 

 . ( 271م د 3: ج 1387)طوسیم    احی  محسوب  رد و حکم به ترتب ملکی  داد 

بر مبن ی این رأیم نظر عرف و ع دت متع رف بین مردم در تعیین قلمرو م لکی   

ب شاا .  اا رایی نخساا م تعیااین محاا ودک زماا نی م لکیاا  دارای دو   رایی م اام می

نم یاا .  اا رایی دومم تعیااین ب ش ؛ ب ین معن   ه م ت بق ی ملکیاا  را تعیااین میمی



 « 67» ... جعل حق برای حکومت در کمیت و کیفیت احیای اراضی موات  

شاا ک از گسترک مک نی ملکی ِ تحصیلب ش ؛ ب ین معن   ه  مح ودک مک نی م لکی  می

نم یاا . پیااروی از عاارف در ایاان دو زمینااهم نااه آنکااه امااری طریق احی  را تعیین می

ان م بلکه این پیااروی حزم گونه  ه برخی از فقی  ن پن اشتهمستحسن و نیکو ب ش م آن

 .(154ا153م د2ق: ج1411)مک رمم  و ضروری اس 

عنوان منبع و مرجع تشخیص محاا ودک مکاا نی  نظریه ای  ه بن ی خردمن ان را به

آوردم به اعتب ر ملکی  و لواحااق آن توسااط عقاالا و همچنااین بااه تملک به شم ر می

نم ی . بر مبن ی این رأی مس حتی از زمین  ااه باا  ق ع ک تبعی  نم ء از عین استن د می

عاا ک شااود. ق منزله نم ئ ت ح صل از عااین محسااوب میآی م بهاحی  به ملکی  درمی

تبعی  نم ئ ت از عین نیز ریشه در بن ئ ت عقلا دارد  ه به امض ی ش را رسی ک اس . 

وساایله احیاا  ب یاا  ساایرک بن براین برای تشخیص ح ود و ث ااور و گسااترک تملااک به

 . (121ق: 1416)هموم  خردمن ان را مورد ملاحظه قرار داد

و قلمرو م لکیاا    ی بی در تشخیص مح ودکی بی و منبعاگرچه تلا  برای مرجع

به دو نتیجه رهنمون ش م یعنی عرف و بن ی خردمن ان؛ لکن هر دو منبع در تشخیص 

اناا  و ای یکساا ن عماال  ردکگونااهضوابط و ملا  ت مربوط به محاا ودک م لکیاا  به

ی بی  شف محاا ودک ی بی و مرجعدهن . پس از تحقیق در منبعنت یجی مش به ارائه می

 گیریم. ضوابط مربوط را پی میم لکی م بحک ملا  ت و 

 وسیله احیا . ضوابط تشخیص گستره مکانی تملک به 5.3

وساایله احیاا  و در ابت ا ب ی  دانس   ه عرف و بن ی خردمن ان برای تملکی  ه به

 ن  و هرگز توان یی افراد برای احی  و ای را لح ظ میآی م مح ودکوجود میحی زت به

گ ک عرف و بن ی خردمن ان بااه یااک شااخص م ی . هیچنانگ ری نمیحی زت را مطلق

ده م اگرچه شخص توان یی احی ی آن اج زک احی  و تملک ف صله بین دو ش ر را نمی

ه ی دری  ی   ل پرناا گ ن آساام ن را را داشته ب ش ؛ ی  اج زک حی زت و صی   ل م هی

خص ساا م ده م اگرچه شخص ق در به چنین   ری ب ش . بلکه آن ن برای هر شاا نمی
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 نن   ه احی  و حی زت و تملکِ فراتر از آن را تج وز بااه حقااوق ای را لح ظ میویژک

 .(121)هم ن:  دانن س یرین می

در پ سخ به این سؤال  ه احی  و حی زت چه گسترک و مس حتی از م لِ احی ش ک ی  

را  ه ی متع دیده م فقی  ن ملاكش ک را در استیلا و ملکی  شخص قرار میحی زت

ان . لکن ب ی  توجه داش   ه همه این ملا  ت در مق م  شف رویکرد عرف ارائه دادک

و ع دت و سیرک مت اول و مستقر بین خردمن ان اس  و هریااک سااعی  ااردک بیاانب 

اس س نب ی  تصور  اارد تری بی ن  ن . براینعرفی و عقلائی را در ق لب ملاك روشن

اساا س تملااک موضااوعی  دارناا . براین  روی در تشخیص مح ودک ه ملا  ت پیبِ

 گیرد.چ  ر ملاك ارائه ش ک اس   ه در ادامه مورد بررسی قرار می

 . احاطه عرفی 5.3.1

نخستین ملاكم میزان اح طه عرفی احی  را ض بطه تشخیص مح ودک تملک قلم اد 

تساالط  ردک اس ؛ ب ین معن   ه احی  نن ک ب  احی ی خود هر مق اری را  ه اح طااه و 

 . (153م د2ق: ج1411)مک رمم  شود ن م م لک میعرفی پی ا می

 . تابعیت عرفی 5.3.2

دومین ملاكم ت بعی  عرفی را ض بطه تشخیص مح ودک تملک قلم اد  ردک؛ باا ین  

آیاا .  معن   ه هر مق اری  ه عرفً  ت بع زمین احی  ش ک اس م به ملکی  احی  نناا ک درمی 

دانن م بااه  م مرتع مج ور زمین احی ش ک را ملک احی  نن ک نمی ای از فقی  ن برای مث ل ع ک 

شود و مرتع مج ور تح  عملی ت احی  قرار  این دلیل  ه ملکی  فقط ب  احی  ح صل می 

ان   ااه احیاا   نگرفته اس . در پ سخ به این ای کم ع ک دیگری از فقی  ن چنین ابراز داشته 

 ک ب ش ؛ زیرا حی ط خ نه هم ب  ملکیاا   ب ین معن  نیس   ه هر جزئی از زمینم احی  ش 

گیرد و ح ل آنکه در خود حی ط احی یی صورت  س ختم ن خ نه در اختی ر انس ن قرار مى 

ق ر  ه زمین ت بع ملک احیاا  شاا ک  گیرد. بلکه ملکی  توقف بر احی  ن ارد و همین نمی 

 .  ( 36ا 35م د 38ق: ج 1404)نجفیم     ن  ب ش م در تملک  ف ی  می 
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 ز و هدف احیاکننده. نیا5.3.3

سومین ملاك  ه دی گ ک نگ رن گ ن حیحه ق نونی نیز منطبق ب  همین ملاك س م ن 

ی فته اس م نی ز و مقصود احی  نن ک از زمین احی ش ک را ضاا بطه تشااخیص محاا ودک 

 ن ؛ ب ین معن   ه هر میزان از سطو  مج ور ی  تأسیس ت مج ور  ه تملک قلم اد می

آیاا . ی ش ک متوقف بر تملک آن ب ش م بااه ملکیاا  احی  نناا ک درمیانتف ا از زمین اح

درواقع ب ی  ه ف و مقصود از احی  مورد توجه قرار گیرد و بر مبناا ی آنم احی  نناا ک 

 . (171ا170م د4ق: ج1409)منتظریم ب ی  به ه فب ن ئل آی  

 را برای مث ل در مورد تملک مع دن از راک حی زت این بحک مطر  ش ک  ه آی  ش

به هر فردم آزادی   مل برای ا تش فم استخراج و سپس تملااک هاار مقاا ار از مااواد 

 نن ک ن  دکم ی  مع نی را دادک و گسترک حی زت و ملکی  را به دلخواک و اختی ر حی زت

 آنکه قلمرو مک نی حی زت و تملک مع ن را برای هر شخص مح ود گردانی ک اس   

س   ه در مورد مع دن ظ هریم یعناای معاا دنی  ااه  آنچه بین فقی  ن مش ور اس  آن ا 

مواد ارزشمن  مع نی هوی ا بودک و دسترسی به آن به جز عملی ت استخراج نی ز به تاالا   

دیگری ن اردم هر شخص فقط به مق ار نی ز خویب حق استیلا و تملک دارد؛ زیرا آزادی  

شااود و  گااران می و اختی ر   مل اشخ د در استیلای مع ن ب عک از بااین بااردن حااق دی 

  ن .  چ لشی بر سر راک ع ال  اجتم عی  ه از اهتم م ت ش را اس م ایج د می 

 نن   ه بر جواز حی زت در هر مس حتی  فقی  ن این نظر را مستن  به فق ان دلیلی می 

 نن ک ق در به انج م آن بودم دحلاا  دارد. همچنااین اطاالاق  ای  ه حی زت و به هر ان ازک 

این جوازم ب عک منااع دیگااران از انتفاا ا و ساالب قساامتی از حقااوق  انگ ری نسب  به 

 .  ( 368ا 367و    361ا 360ق: د 1401)فی ضم    گردد اجتم عی آن ن می 

ترین دلیلی اس   ااه فقی اا ن در ایاان مساا له باا ان ع ال  و توازن اجتم عی م م

ترین ع ملی  ه ب عک گرایب نگ رناا گ ن حیحااه رس  م مان . به نظر میتمسک  ردک

ق نونی به این ملاك ش ک نیز همین دلیل بودک اس . تجویز حی زت و تملکِ فراتاار از 

ح  نی زم در ج یی  ه دیگران ب ان محت ج هستن  و حی زت شخص ب عک مزاحماا  
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ای  ه فرصتی برای انتف ا و اسااتف دک آناا ن از گونهگردد؛ بهنسب  به انتف ا دیگران می

ن  دینه  ردن ع ال  و توازن اجتم عی بین ش رون ان گذاردم ب   من بع طبیعی ب قی نمی

ای ب  اه اف  لان نظ م در تض د بودک و از این لح ظ چنین حی زت و استیلای گستردک

گیرد. به همین دلیل از منظر حقوقی اسلام در برپ یی قسط و ع ل در تع رض قرار می

برای استخراج   برخی فقی  نم حکوم  موظف اس  وس یل و امک ن ت م دی و علمی

رو وضااع من بع طبیعی را در خ م  نی زه ی همه افااراد ج معااه قاارار دهاا . ازهمااین

برداری از من بع طبیعی ضرورت دارد قوانین حزم در ج   س م ن هی تصرف ت و ب رک

ت  جلوی افراط در حی زت و تملک آن توسط افراد ثروتمن  و ق رتمناا  را ساا   ناا  

 . (371ق: 1401)فی ضم 

مورد مع دن ب طنی  ه تحصیل م دک ارزشمن  مع نی نیاا ز بااه تلاشاای فراتاار از در  

صرِف استخراج دارد؛ مثلاً ب ی  در پ حیشااگ ک یاا  نیروگاا ک تحاا  عملیاا ت تصاافیه و 

 نن ک به ریشااه و  ه استخراجج اس زی قرار گیرد. مش ور فقی  ن معتق ن  درصورتی

گرددم نه م لک  اال د مع نی مکتشفه میمنبع تولی  مواد مع نی دس  ی ب م م لک موا

معن ی تملک مع ن تاا  مع ن ی  حتی جزئی از مع ن. بن براین استخراج مواد مع نی به

ش ک را اعم ق زمین نیس ؛ بلکه بسی ر مضیق بودک و فقط تملک هم ن مواد استخراج

 .(374)هم ن:  شودش مل می

 . نیاز و رفاه احیاکننده 5.3.4

برای تعیین گسترک مک نی تملک از طریق احی  و حیاا زتم نیاا ز و چ  رمین ملاك  

بر ب ش ؛ چرا ه علاوکتر میرف ک احی  نن ک اس . این ملاك نسب  به ملاك قبل موسع

 .(121ق: 1416)مک رمم  نی ز احی  نن کم رف ک او را نیز در نظر گرفته اس 
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 نتیجه

یی مربوط به تحصیل حق تملک بر مبن ی برخی انظ ر در فقه سنتی  ه از ادله روا

دس  آم کم گسترک احی  ف ق  هرگونه مح ودی  و تضییق و ب  احی ی اراضی موات به

تقیی  بود. ازآنج  ه عقی ک مزبور در تع رض ب  برخی مق ص  شااریع  نظیاار عاا ال  

توزیعی و برخی ادله نظیر حق جمعی و همگ نی ش  ن ن زمین باار اراضاای بااودم و از 

داد ت  به نحو دلخواک در  اراضی موات را در اختی ر ثروتمن ان قرار میاین حیک صرف ً

آن بت زن  و قلمرو ملکی  خود را بر زمین و من بع طبیعی آن توسیع بخشاان  و ساا یر 

گیااری از دیگر اطلاقداد. ازسویش رون ان را محروم از این نعم  خ ادادی قرار می

می ج معه ارتب ط داش م مورد ملاحظه قاارار ادله احی ی من فع ملی را  ه به نظم عمو

رو قلماارو ه ی بیشتر فقی  ن متأخر ب  چاا لب مواجااه شاا . ازایااندادم در بررسینمی

 اطلاق این ادله   سته ش  و برخی مقی ات از گسترک شمول این ادله   س . 

وجود آماا م در عصری  ه حکوم  اسلامی ب  تشکیل نظ م جم وری اساالامی بااه

ب  تقنین حکومتی مشخص ش  و در حیحه قاا نونی اصاالا  حیحااه قاا نونی قیود احی   

توسااط شااورای انقاالابم سااه عنصاار نیاا ز   1359واگذاری و احی ی اراضی مصوب  

عنوان این احی  نن کم توان یی و امک ن ت اوم و مص لح و من فع عمومی و ملی ج معه به

حق احیاا  ناا ارد. مبناا ی ایاان  س فراتر از این قیود  رو هیچقیود شن س یی ش . ازاین

حیحه داشتن اولوی  و تق م حق حکوم  بر حق م لک ن شخصی در اراضاای ملکاای 

اناا  آن ن اس . به همین دلیلم نگ رن گ ن حیحه ق نونی به سم  این نظر گرایب ی فته

 ه احی  حقی  متر از حق م لکی م و شبیه به حااق اولویاا  باارای احی  نناا ک ایجاا د 

 نم ی . بر این محو آث ر احی  چنین حقی را از احی  نن ک سلب نمی ن . افزون می
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